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دنياي قرن بيست و يكم وارد دوره جديدي از تغييرات مهم و جهاني شدن شده است كه چالشهاي بسياري در جوامع اقتصادها، دولتها و سيستمهاي اداري بوجود آورده اند. جهاني شدن همراه با يك سيستم جهاني غارتگر پديدار شده است كه بشريت و دولت ملي و نظامهاي دستگاه اجرايي را تهديد مي كند و به وسيله هرج و مرجهاي زياد، تغييرات غيرخطي و نابسامان، بحرانهاي خسته كننده و احتمالات سست كننده ترسيم مي شود اين محيط بسيار پيچيده نياز به « ظرفيتهاي كاملاً جديدي » جهت كنترل و اداره نظارت دولتي و اداري دارد و ظرفيتهاي كنوني كافي نيستند و به سيستمهاي طراحي نوين نياز است. اين مقاله دورنماي بزرگي از ساخت « ظرفيت جديد » در نظارت دولتي و اداري در عصر جهاني شدن را مورد ملاحظه قرار 
مي دهد. براي بقا و رفاه رهنمودهاي ساده اي پيشنهاد مي كند سياستهاي خاصي طرح ريزي مي كند و حوزه هاي مهم ظرفيت راهبردي را با پيشنهاداتي براي اقدامات برجسته ترسيم مي كند.

· پيشگفتار : مشكلات و راه حلها 
جهان با تغييرات مهمي كه جوامع، اقتصادها، دولتهاو سيستمهاي نظارتي را در همه مناطق دگرگون كرده اند وارد هزارة جديدي شده است تمدن نويني پديدار شده است و بسياري از نظامهاي سنتي و پذيرفته شده، روشهاي متداول و فرهنگها به طور خطرناكي تا حد انقراض به چالش كشيده شده اند. استقلال دولتهاي ملي توسط نظامهاي نظارتي نيروهاي چند مليتي و پديدار شده در جهان مورد ترديد قرار گرفته اند، مرزهاي عرضي قديمي توسط فناوريهاي ارتباطي برتر شكسته شده اند، مهاجرت جهاني و وابستگي متقابل در حال توسعه است و احتمال وقوع كشمكش ها و جنگهاي جهاني – شامل جنگهاي هسته اي – در عوض كاهش، افزايش يافته اند همانطور كه تلاش براي يكپارچه سازي و برابري جهاني بيشتر، زياد شده است.
اكنون عصر « عدم اطمينان » تبديل به « عصر جنون، تعصب و استبداد » شده است ( فرازمند، در دست تهيه ). در جايي ديگر
( فرازمند، در دست تهيه) اين عصر جديد جنون و تعصب را با نتايج استبداد جهاني تحت نظام « چپاول گر » سرمايه داري شركتي به تفصيل بررسي كرده ام(ر.ك.به گالبرايث، 2006). چيزي كه در اينجا ذكر مي شود ارتباط تغييرات بزرگ با پيچيدگي هاي زياد و جنبش هاي مخالف است كه به چيرگي مي انجامد و همانند اكنون در آينده نيز به نفوذ كردن ادامه خواهد داد. اين دنياي جديد شك و ترديد زياد و محيط به طور خطرناكي محدود كننده تعصب جهاني است كه كار نظارت دولتي و اداري را تا حد ابهام دائمي و فروپاشي نظام چالش پذيرتر مي نمايد. 
الگوهاي سنتي، ظرفيتهاي بنيادي، روشهاي تفكر و تكنيك هاي مديريتي ما ممكن است خوب و ضروري باشند اما براي پاسخ دادن به چالشهاي جديد مناسب نيستند. به بيان ساده، دولتها و مديران ، فرهنگها و كاركردهاي سازماني براي محيط جديد آماده نيستند. ظرفيت اداره دولت و نظامهاي نظارتي، اقتصادها و نظامهاي اداري با چالش هايي مواجه است كه به دانش، مهارتها و طراحي هاي جديدي نيازمند هستند كه با تغييرات سريع دنياي نوين كه به وسيله ناشناخته ها، احتمالات و امورات غير قابل تصور مشخص مي شوند مناسب باشند. 
ظرفيت اداره حكومت محلي، ملي و بين المللي يا جهاني و نظامهاي اقتصادي در اين محيط به سرعت در حال تغيير مي بايست در دو سطح مطرح شود اولين طراحي بايد در سطح بزرگي باشد و موارد بنيادي، سازماني، دولتي و اداري مديريت دولتي در امور ملي و بين المللي يا جهاني را مد نظر قرار دهد. همچنين اين سطح از طراحي شامل نظارت دولتي همانند اجرا است و استراتژي هاي زياد، سياستها و تدبير در دنياي دائماً در حال تغيير قرن بيست و يكم را تشكيل مي دهد. دومين طراحي ظرفيت، سطح كوچكي از كسب، بهسازي، كمال و كاربرد دانش، مهارتها و روشهاي سازماني، مديريتي، اجرايي و فني مورد نياز براي اداره در سطوح سازماني و ميان سازماني براي نيل به اهداف و مقصودهاي بزرگ و آشكارتر مورد توجه قرار مي دهد. 
اين مقاله دورنماي بزرگي از ساخت و توسعه ظرفيت در مديريت دولتي درعصر تغييرات گسسته و جهاني شدن را مورد ملاحظه قرار مي دهد. هدف، هدفي معقول است كه محدود به « مالكيت براي بقا » همراه با روشها و انتخابهاي سياسي است كه در ساخت و توسعه ظرفيت جهت مديريت در عصر آشفتگي بيش از حد و محيط بي ثبات جهاني شدن سريع مورد نياز هستند. بقيه مقاله به چند موردمي پردازد كه شامل مسيرهاي تغيير، جهاني شدن، دگرگوني ساختاري مديريت دولتي، و ظرفيتهاي مفيد جهت اداره كردن حكومت و دولت جديد، اجتماع، و اقتصاد در قرن بيست و يكم است.
· تغييرات بزرگ و گسسته : تداوم يا پيشرفت ؟

تاريخ با تغيير، برخي بزرگ و برخي كوچك،‌شكل گرفته و دوباره درست شده است. تغييرات بزرگ پيامدهاي درازمدتي فراتر از پيش بيني يا اثر مستقيم بوجود آورده اند در حاليكه تغييرات كوچك به پركردن فاصله هايي كه ممكن است بوسيله تغييرات بزرگ ايجاد شده باشند، كمك كرده اند. بنابراين، تغيير هميشه مشخصه دائمي دگرگوني تاريخي زمان، تمدنها و فرهنگها بوده است. پيشرفتهاي فني و ابداعات بوسيله طراحي يا تصادف و شانس، تغييرات را ممكن مي سازند.

تغيير به عنوان فرآيند طبيعي توسعه و دگرگوني اغلب بوسيله پوياشناسي نيروهاي منطقي دروني كه متقابلاً عمل مي كنند و به نظرات، نظامها و الگوهاي جديد مي انجامد بوجود مي آيد. چنين فرآيندهاي طبيعي تغيير، نيروي دروني جنبش، تغيير و تحول در نظرات و عمل را تشكيل مي دهند. آنها به پيشرفت بشري، ايدئولوژيها و نظامهاي اعتقادي نيرو مي بخشند همانطور كه تقويتشان مي كنند و يا اينكه تلاش مي كنند كه چنين فرآيند تغيير و دگرگوني را خنثي كنند. با اين وجود، تلاشها جهت تغيير دادن فرآيندهاي طبيعي تغيير هم عاملهاي طراحي بوده اند كه از هر نظر تاريخ ثبت شده اي دارند كه مراحل حياتي «دوراهيها» و «تعادل وقت شناسانه اي» را به وجود آوردند كه تغييرات ناگهاني و دگرگونيهاي طراحي شده در فرهنگ، نظامهاي سياسي و ساختارهاي اجرايي را ايجاد مي كنند. پيدايش امپراطوريهاي بزرگ با فاتحاني كه تلاش مي كردند تاريخ بسازند مثالي از تغييرات طراحي شده است.
ايرانيها، يونانيها، روميها، بريتانياييها، اسپانيايي ها، آلمانيها، فرانسويان و اكنون آمريكاييها براي ساختن تاريخ تلاش كرده و هنوز مي كنند. بنابراين، سقوط اين امپراطوريها موجب تغييرات و ضربه هاي فرهنگي شده است. با اين حال، ميراثهاي چنين تغييرات بزرگي پيامدهاي بلندمدت و فراگيري داشته اند نظير آمريكاي لاتين كنوني، كشورهاي مشترك المنافع كنوني از امپراطوري سابق بريتانيا و بازماندگان فرهنگي و حكومتي ايران و روم (فرازمند، 2001؛ اُلمستيد1948 ) با اين وجود، تغييرات بزرگ امروزي، تغييرات مهم طبقه بندي و نفوذ نامتناسب هستند.
تحقق يافتن بسياري از تغييرات گذشته دهه ها و يا قرنها طول كشيده است، اما بسياري از تغييرات بزرگ امروزي، ناگهاني نابسامان و اغلب غيرمنتظره هستند و پيش بيني آنها دشوار است و تقريباً يك شبه و همراه با غافلگيري رخ مي دهند. چنين تغييرات ناگهاني اي موجب نگراني زياد، ترديد و فروپاشي احتمالي نظام در فرهنگها و نظامهاي حكومتي و اجرايي مي شوند. رويكردها و روشهايي جهت مقابله كردن و اداره كردن چنين تغييراتي وجود دارد اما هيچكدام قطعي و بهينه نيستند. درنتيجه، رويكردها و طراحيهاي « خطر احتمالي گنگ » كه وسايل راهيابي در درياهاي تاريك و طوفاني را تهيه مي كنند مي بايست درنظر گرفت. ويژگي اصلي اكثر اين تغييرات « استمرار » ي است كه بوجود مي آورند يعني تغييرات در مسير كلي استمرار نظام قرار مي گيرند.
بيشتر تغييرات بزرگي كه طي ربع قرن گذشته به وقوع پيوسته اند، تغييرات سنجش پذير بزرگي در مسير كلي استمرار نظام، بوده اند كه نظام سرمايه داري توليد، توزيع، نظارت و اجرا را تقويت و توانمند مي سازند.
دگرگوني جهاني رو به ترقي كنوني كه در چنين مسيري بوده است قدرت سرمايه داران و نظم جهاني سرمايه داري را به عنوان نظام ايدئولوژيكي جهاني اقتصاد، سياست و مديريت، بيشتر تقويت مي كند. از اين نظام غالب، انشعاب دوم يا سومي وجود نداشته است و اين مسير يك طرفه دگرگوني جهاني پديده اي وحشتناك با پيامدهايي فراگير- منفي و مثبت – براي بشريت، جوامع و فرهنگها است. برخورد تمدنها همانطور كه هانتينگتون در پايان نامه شرم آور خود از آن حمايت مي كند (1996) واقعي است، و بنيانهاي ايدئولوژيكي آن براي كليه نهادهاي بشري فجايع بالقوه اي فراتر از كنترل دولت بوجود مي آورند.
اين كمكي منطقي به طرح از پيش برتر سياسي اي براي امپراطوري جهاني تحت قدرت حاكم ايالات متحده با سه ستون استراتژيكي در اطراف كره زمين – بريتانيا در اروپا، استراليا در خاور دور و اسرائيل در خاورميانه – براي حاكم بودن بر كل جهان و استثمار آن است. اين امپراطوري جهاني در حال رشد دم از دموكراسي و ارزشهاي غربي آزادگي بدون عدالت اقتصادي مي زند و چيزي خبر استبداد جهاني، سركوبگري سياسي، استثمار اقتصادي و فقر فزاينده عرضه نمي كند. وظيفه نيروهاي انساني مهار اين دگرگون ساز جهاني مهيب است كه ظاهراً كل كره زمين را قلمرو حقوق و امتيازات خويش به حساب مي آورد. اگر چه خود طبيعت حقيقي تغيير، چنين استبداد جهاني اي را انكار مي كند اما كليه نيروها شامل گفتگوي ميان تمدنها، استدلال بشري و قدرت جمعي مي بايست براي مقابله با آن بسيج شوند.

تعداد تغييرات بزرگ زياد است، اما مهمترين آنها شامل سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق و نظام سوسياليستي بزرگ و وزنه تعادل جهاني در برابر نظام سرمايه داري غربي، حاكميت فزاينده بر دنيا توسط شركتهاي برتر جهان، ابداعات فني نظير اينترنت، توانايي نابود كردن تقريباً همه ملتها توسط كنترل از راه دور- يعني سلاحهاي پيشرفته شامل سلاحهاي هسته اي – فرهنگ رشد يافته اقتصادي و فرهنگ برتر مصرف كننده، توانايي فزاينده در داشتن معاملات جهاني فراتر از مرزهاي محدود، و شركتهاي انحصاري و چپاول گر رو به افزايش در سراسر جهان و شرايط قديمي تري كه از آنها حمايت مي كنند و رواج مي دهند، است. با اين وجود، همه تشكيلات بازار و كشورهاي سرمايه دار چپاولگر نيستند. توضيح دادن تغيير يك چالش است اما حداقل چهار نظريه تغيير مي توانند پديده تغيير و اصلاح را توضيح دهند. يكي از بالا به پايين، ديگري از پايين به بالا يا وابستگي محيطي، و سومي بنيادي است در حاليكه نظريه چهارم فرآيند طبيعي تغيير و دگرگوني است، تغييراتي هم خطي و هم غيرخطي و بي نظم كه دگرگوني تكاملي در فرآيندهاي تاريخي ايجاد مي كنند. (ر.ك.فرازمند 2002 ، 2003 ، پيترز 2001 ، 2002 براي مطالب بيشتر راجع به تغيير). هر كدام از اين رويكردهاي نظري، توضيحاتي سودمند براي درك تغيير و پيش بيني وقايع آينده عرضه مي كند.
· گرايشهاي جهاني تغيير در بخش دولتي و مديريت 
زمان در توضيح تغيير و دگرگوني نقش اصلي را دارد. تاريخ، ارتباط و اهميت زمان را بيان مي كند و اين به معناي گذشته، حال و آينده است. تغيير زمان، گرايشهاي متفاوت تغيير را شرح مي دهند. براي مثال، همراه با عصر صنعتي شدن، تغييرات ساختاري پديد آمدند كه زندگي ميليونها نفر از مردم در سراسر جهان را در حمل و نقل، توليد، خدمات رساني و تأمين نظامي تحت تأثير قرار دادند. با اين حال، قسمتهاي مختلف دنيا مراحل متفاوتي از مراحل زمان و تحول را تجربه كردند. بيشتر قاره آفريقا و ديگر كشورهاي توسعه نيافته دنيا هنوز در عصر پيش از صنعتي شدن درگير هستند در حاليكه كشورهاي شمال پيشرفت زيادي در فضا و عصر بعد از صنعتي شدن مي كند.
دنياي قرن بيستم چندين تغيير مهم را تجربه كرد كه نتايج ساختاري دراز مدتي در پي داشت. اينها تغييرات موج بلند با پيامدهاي اساسي هستند. نظريه هاي موج بلند و موج كوتاه تغييرات اقتصادي توضيح مي دهند كه پيشرفت بشري چگونه و با چه هزينه اي و به نفع چه كسي به دست مي آيد (كندراتيف ، در هندل ، 1999). احتمال دارد حداقل سه تغيير موج بلند در قرن بيستم را شناسايي كنيم كه آغاز هزاره جديد را شكل دادند. اين تغييرات شامل پيدايش اتحاد جماهير شوروي سابق و نظم جهاني اجتماعي، دوره پس از جنگ سرد همانند دوران هسته اي، و ظهور نظام جهاني جديد در پي جهاني شدن همراه با يك نظام « سرمايه داري شركتي – چپاولگر » و در حال حاضر رو به پيشرفت است.

در بين هر كدام از اين سه دوره بلند مدت، قالبهاي زماني كوتاه مدت متعددي همراه با تغييرات متعددي در همه جهات وجود  دارند. انقلاب سوسياليستي روسيه و ركود اقتصادي آمريكا در دهه 1930 موجب دولت رفاه اداري شد كه در پي رقابت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم ميان نظامهاي جهاني سوسياليستي و سرمايه داري همراه با نشانه هاي زياد ايدئولوژيكي، اقتصادي و سياسي بوجود آمد. مستعمره زدايي، شروع ساختمان سازي، ايجاد شركت و كاغذ بازي در ميان تغييرات ساختاري اصلي اي بودند كه در كشورهاي در حال توسعه معرفي و اجرا شدند در حاليكه كشورهاي پيشرفته شمالي نقش بخش دولتي خود در اقتصاد و جامعه را با استانداردهاي اقتصادي بالاتر توسعه دادند.
شروع ساختمان سازي به معني كاغذبازي بيشتر براي كنترل اجتماعي و سياسي و براي « اقدام  فعال و اصلي دولت » در بازارسازي و گسترش سرمايه داري شركتي در سراسر جهان است. اين امر توسط رشد زياد نظام فعاليت دولتي در همه جا صورت گرفت، زيرا دولت سرمايه گذاريها از طريق شركتهاي دولتي را به عنوان شركايي كه براي شركتهاي در حال جهاني شدن سودمند تر و بي خطرتر بودند، تضمين مي كرد. دهه 1980 شروع افول بخش دولتي توسط برنامه ريزي بود. گرايش جهاني به بازسازي دولت، خصوصي سازي و بازارسازي همه جانبه، تجارتي و بازرگاني كردن، و كوچك كردن اندازه بخش دولتي به نفع بخش مشترك خصوصي در همه جا از جمله موارد سقوط بخش دولتي هستند.
بنيان گذاران اين تغيير جهاني در مديريت دولتي و نظارت رونالدريگان در آمريكا و مارگارت تاچر در انگلستان بودند. هر دو « دولت را به عنوان مشكل و نه راه حل » اعلام كردند و تصميمات سياسي گسترده اي را جهت خنثي كردن رشد دولت دنبال كردند. دولت رفاه اداري از بين رفت و نظام حكومت صنف گرا آجر به آجر بر زمين هاي ايدئولوژيكي نظريه هاي سياسي و اقتصادي جناح راست محافظه كاري نوين شامل نظريه « انتخاب دولتي » و اقتصاد نمايشي دوباره ساخته شد. برنامه جهاني تغيير اساسي بلند مدت در روابط دولت – تجارت - جامعه از طريق چنين مؤسسات در حال جهاني شدن همانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل متحد، سازمان توسعه بين المللي آمريكا (AID) و انبوهي از ديگر سازمانهاي بين المللي كمك، از آمريكا ، اروپاي غربي و ژاپن آغاز و اجرا شد.
اين برنامه هاي تغيير شامل خصوصي سازي و تأسيس شركت، خصوصي سازي و عمليات دولت در خريد كالا از منابع خارج از كشور، تجارتي و بازرگاني كردن خدمات و مديريت دولتي، اصلاحات بزرگ در بخش دولتي و اداري بودند. هدف از اعمال آنها چه بود؟ دگرگوني جهاني در آغاز هزاره جديد (فرازمند 2001 ، 2002). اين امر كه سرمايه داري جهاني غربي، اين سياست جهاني تغيير را دنبال مي كرد اتفاقي و تصادفي نبود؛ سقوط ناگهاني اتحاد جماهير شوروي عاملي اصلي بود همانطور كه پيدايش ابداعات فني مانند اينترنت بود. بنابراين انبوهي از تغييرات سريع و بزرگ روي دادند كه دنيا را لرزاندند و بازسازي كردند. از اين رو، دوره جديدي از « تغيير بزرگ » همراه با پذيرش ايدئولوژيكي جديد برتري بازار تحت نظام سرمايه داري به وقوع پيوست؛ عبارت « يك بازار زير نظر خدا » (فرانك ، 2000) را واشينگتون كانسنسوس در پي آمريكايي كردن دنيا (پيترز ، 2006) با ايدئولوژي منطقي « مديريت دولتي جديد » جهت ارتقاي نظارت بازرگاني و مديريت دولتي بيان كرد (بازرسي ،‌2001).
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تغييرات بزرگ 25 سال گذشته يا بيشتر، موضوع بسياري از تحقيقات بوده اند. دانشمندان علوم اجتماعي از نظريه علوم اقتصادي تا علوم سياسي و سازماندهي سعي كرده اند اين گرايش جهاني تغيير در زمان ما و در آغاز هزاره جديد را توضيح دهند. براي مثال، هانتينگتون (1996) از «برخورد تمدنها» يعني مسيحيت – يهودي غربي ملزم به نابودي فرهنگهاي اسلامي شرقي از طريق بازارسازي و برتري غربي است، صحبت كرد، و فاكوياما (1992) در پي سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق
« پايان تاريخ و پايان آخرين مرد » را پيش بيني كرد. ديگران گفتند كه با گسترش نظام سرمايه داري جهاني و چيرگي بازار، واژه « دولت » «نامربوط » شده است و مي بايست همه چيز به روشهاي متداول در بازار تبديل گردد (ناليس بيت 1994 ؛ اهمي 1995) و كربين (1996) درباره « بازگشت به انديشه و روحيات قرون وسطي اي » هشدار داد. با اين حال اين عبارات، تغييرات بسيار بزرگي كه زندگيها، دولتها، اقتصادها و جوامع را نابود مي سازند نشان مي دهند ولي همه كشورها بطور يكسان تحت تأثير اين تغييرات قرار نمي گيرند.
نشانه اين روند جهاني تغييرات و دگرگوني، جهاني شدن است، فرآيندي كه بر پايه آن يكپارچگي و تعالي در سراسر جهان به وقوع مي پيوندد و نتايج بسياري بوجود مي آورد. اين تغييرات جهاني هم حاميان و هم منتقدان را به مشخص كردن هدف خود برانگيخته است : متعصبان و شيفتگان راجع به « دهكده جهاني » با همه نوع فرصتي سخن مي گويند در حاليكه منتقدان از نابودي اجتماع (فاكس ، 1997)، كاهش استقلال و دموكراسي ملي (كرتن ، 1995) ، بحرانهاي بيشتر در قابليت حكومت (رگل ، 1998) و پايان مديريت دولتي (ستيور، 1988) سخن مي رانند و درباره آنها هشدار مي دهند. اما ديگران گفته اند كه در اين مورد اغراق شده است و دولت حقيقتاً به جاي ضعيف شدن،‌ قوي تر شده است (هيرست و تامپسون ،‌1996).
در مديريت و اجراي دولتي مفهوم جهاني شدن هنوزكاملاً درك نشده است. اما سه پيشرفت اساسي، بحثهاي عالمانه برجسته اي را برانگيخته است : خصوصي سازي و اقدامات خدماتي دولتي در خريد كالا از منابع خارج از كشور،‌مديريت دولتي جديد، و اصلاحات دائم و برنامه هاي دگرگوني به سمت بازارسازي و تجارتي و بازرگاني كردن. اينها توسط جهاني شدن آمريكا و نظامهاي غربي اجرا، مديريت و ايدئولوژيها همراهي مي شوند.
چقدر از اين تغييرات جهاني جديد هستند؟ در حقيقت زياد نيستند. از زمان باستان، جهاني شدن ايده اي بود كه كوروش كبير كه آرزوي يكپارچه كردن كل دنياي شناخته شد، تمدنها تحت حكومت ايران را داشت، دنبال مي كرد (فرازمند 2001، المستيد ، 1948) و اين آرزو توسط اسكندر و بعدها روميان دنبال شد. جهان بوسيله دو ابرقدرت ايران و روم تقسيم شده بود و بعد از آن تنها توسط مشتاقان جديد امپراطوريهاي اسلامي و مسيحي عوض شد و بعداً توسط بريتانياييها، اسپانيايي ها، آلمانيها، فرانسويان، روسها، ژاپنيها و هر چه بيشتر به دوره جديد نزديك مي شويم توسط افراد ديگري جايگزين شد. در حاليكه شرق سقوط مي كرد، غرب با قدرتهاي فني جديد جهت فتح و چيرگي ظاهر گشت و از اين رو، استعمارگري كه تا اواسط قرن بيستم با تمام مشخصه هاي رعب آور، ظالمانه و بدوي خود به نفع متمدن كنندگان غربي ادامه داشت، بوجود آمد. نظام سرمايه داري بر بدن و خاكستر ميليونها رعيت و كارگر در سراسر جهان رشد كرد و توسعه يافت، و جنگهاي دوره اي ويران كننده بر كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته جهت غصب ثروت، قدرت، بردگان و چيرگي بر جنگل جامعه جهاني عيان تحميل گشتند.
نظام سرمايه داري نوين مي بايست به هر قيمتي با سود بالا بي وقفه رشد كند، در غير اينصورت سقوط مي كند و از بين 
مي رود. به منظور اجتناب از سقوط و نابودي به يك نظام اقتصادي و سياسي « چپاولگر » تبديل شده است كه توسط سازمانهاي مشتركي كه به دنبال منابع و كار ارزان و بازار توليد در سراسر دنيا و يك كادر ثابت فعال و ستيزه جو جهت مداخله كردن در هر زمان و هر مكان هنگاميكه لازم باشد هستند، رواج داده شده است (ر.ك. مندل 1990). همانطور كه دانشمند آمريكايي، جيمز.ك. گالبرايث (2006) اظهار مي دارد، امروزه، « با وجود عراق، ما را در سراسر دنيا به عنوان يك دولت پيشگام در چپاول گري مي دانند كه جنگ را به عنوان راه حل و نه آخرين تهديد اقتصادي و انساني ترويج مي كنيم، به اين دليل، بسياري از كشورها خواهان لغو امتيازات ما هستد » (جيمز. ك. گالبرايث 2006 ،‌ص 20). گالبرايث به توضيح بيشتر نظام چپاولگر اقتصادي و حكومت آمريكاي كنوني در سراسر دنيا ادامه مي دهد :
فسادهاي شركتي، مالي و سياسي دومين حوزه بزرگ نظام سرمايه داري چپاولگر را تشكيل مي دهند. فرسيت و آبراموت  اسمهايي هستند كه در اخبار شنيده مي شوند اما وضعيت را رهبر تعيين مي كند – چني از انرژي هاليبورتن و بوش از هاركن غارتگر بزرگ و لاشخور كوچك، كه فقط در پارتي بازي متخصص هستند و ديگر هيچ. هنگاميكه چپاولگري به تجارت دائمي و ماهيت سياسي تبديل مي شود، بنيان نظام سرمايه داري فرو مي پاشد. بازارها مشروعيت خود را از دست مي دهند، سرمايه گزاران به اوراق قرضه پناه مي برند، ابداعات معتبر و رشد مشترك غيرقابل دسترسي مي شوند. راه حل نمي بايست فقط تغيير احزاب باشد بلكه بايد يك طبقه سياسي جديد شامل رسانه هاي جديد و خارج از كنترل سياسي باشد. حمله چپاولگرايانه اي بر اتحاديه ها و كارگران وجود دارد كه اقتصاد دانها در آن دست دارند. اين امر در آمريكا بسيار پيشرفته است و در اروپا همانطور كه در « قانون » بازارهاي كار قابل انعطاف منعكس شده است، چشمگيرتر است (در همان مرجع).
اين حالتي از نظام سرمايه داري مشترك امروزي است، يك نظام اقتصادي چپاولگر همراه با دولتي چپاولگر،‌ ابرقدرت « قوي » خود اعلاني كه خواسته خويش را به جوامع جهاني مي قبولاند (هاروي ، 1995) تا منافع فراجهاني اش را ارتقا بخشد (هميلتون ، 1989). هر دو نظام چپاولگر به كشورها وابسته بوده اند، ابتدا از طريق استعمارگري و اكنون بوسيله استعمارگري نوين، جهاني سازي، و امپرياليسم (ر.ك. چيلكت، 2000 همراه با مقالات بيشتري درباره آن). كه توسط « تسلط شركتها » در سراسر جهان اداره مي شود (داگر ، 1989). در نتيجه، جهاني شدن پديده تازه اي نيست و به مدت طولاني وجود داشته است. با اين حال چيزي كه جديد است خود تازگي است، ويژگي،‌ قدرت و ظرفيت نفوذ و يكپارچه كردن دولتها،‌ بازارها و اقتصادها در سراسر جهان و اقدام فوري با كمك ابداعات فني نظير اينترنت و ديگر ابزار همانند تهديد، تحريم و مداخلات نظامي است.
امروزه، راجع به مفهوم جهاني شدن زياد صحبت مي شود و كمتر كسي است كه مفهوم آن را نشنيده باشد. با اين حال، مفهوم آن براي افراد، گروهها و رشته هاي علمي مختلف، متفاوت است. اين مفهوم براي بازرگانان يعني بازارها و فرصتهاي تجاري جديد، براي اقتصاد دانها به معناي ايدئولوژي اقتصادي جديد، و براي انديشمندان سياسي عبارت از ايدئولوژي تقويت شده اي از برتري بازار و ايدئولوژي غربي نظام سرمايه داري است. بحث پيرامون جهاني شدن و دلايل و پيامدهاي آن فراتر از حد اين مقاله كوچك است و در جايي ديگر به تفصيل به آن پرداخته ام (ر.ك.فرازمند 1999، 2004).
هدف مهم ما در اين مقاله چگونگي مديريت چالشها و مشكلاتي است كه جهاني شدن و تغييرات بزرگ جهاني ايجاد كرده اند. اين چالشها كل بخشها و حوزه هاي نظارت، دولت، اجرا، مديريت، فرهنگ، آموزش و تعليم خدمات و مديريت دولتي را در بر مي گيرند. جهاني شدن نظام سرمايه داري چپاولگر فرصتهاي زيادي براي شركتها و مؤسسات بازرگاني، و سران صاحب قدرت و سياسي كه صاحب اين شركتها هستند و يا آنها را اداره مي كنند در پي داشته است. همچنين وابستگيها و ارتباطات جهاني و ديگر وسايل يكپارچگي و نفوذ پذيري را از طريق نظارت و اجرا و مانند آنها فراهم كرده است. اما همچنين جايگزيني گسترده نيروي كار، مهاجرتهاي فرامرزي، فقر زياد، كاهش توزيع خدمات عمومي،‌ فساد همه جانبه، فقدان مسئوليت، فقدان حاكميت ارضي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، و نگراني جهاني در مورد گرسنگي،‌ بيكاري، بحرانهاي مربوط به سلامت عمومي و افزايش قوميت و ديگر اشكال خشونت را بوجود آورده است (كرتن، 1995 ، 2001 فرازمند 2006).
حل بسياري از اين معضلات و تغييرات بزرگ جهاني نياز به راه حلهاي جهاني بزرگ و اقدامات جمعي و مشترك جهاني دارد، اما همانند هر جنبه از كل تاريخ در گذشته، راه حلهاي جهاني توسط قدرتهاي جهاني بزرگ شكل مي گيرند و بازسازي مي شوند و اين امر در جايي رخ مي دهد كه بشريت اغلب سختي بكشد زيرا منافع اقتصادي، ملي و گروهي اغلب بر عدالت، انصاف، حقوق بشر و حقوق بين الملل به نفع خود مختاري ارجحيت مي يابند. به عبارت ديگر، در حوزه حل معضلات و نظامهاي حكومتي جهاني، توانايي در پرداختن به فرآيندها و نهادهاي حكومتي و نظارتي و حاكم بودن برآنها نتايج را معين 
مي كند. آنچه كه در آفريقا، آسيا و يا نواحي شهري موجب فقر بيشتر مي شود اغلب به سود سران شركتها و نيروهاي بازار در نظام سرمايه داري است.
هزينه معاملات جهت برعكس كردن و يا برقرار كردن تعادل براي قشر فقير و كارمند همانند هزينه اي كه كشورهاي كمتر توسعه يافته متحمل مي شوند بالا است و براي سران جهاني ساز و دولتهاي شمال كه برقراري و توسعه برتري و چيرگي خود بر عرصه جهاني را مشخص مي كنند، قابل قبول و خوشايند نيست. نتيجه، كشمكش مستمر ميان ثروتمندان و فقرا، قدرتمندان و ضعفا، و كشورهاي شمال غربي و كشورهاي جنوب شرقي است. كشورهاي شمالي از هر قدرت كاربردي جهت حفظ امتيازات انحصارطلبانه خود، نظير سلاحهاي هسته اي و ديگر اشكال فن آوري پيشرفته استفاده مي كنند و دست به هر اقدامي خواهند زد تا مانع كسب چنين فن آوريهاي پيشرفته اي توسط كشورهاي در حال توسعه شوند. نتيجه، دوباره عقب ماندگي و وابستگي مستمر به كشورهاي غربي و لذا تداوم تاريخي در وابستگي خطي و نظريه چيرگي است.
براي كشورهاي در حال توسعه به كارگيري ابداعات بومي و صنعتي كردن ظرفيتها به منظور توسعه، نظارت و مديريت مهمترين عامل اصلي جهت عبور از مانع وابستگي است همانطور كه بازيگران دائمي در شمال قدرتمند هميشه نمي توانند تغييرات سريع و وضعيت سياست جهاني را بطور مؤثر كنترل كنند. كشورهاي جنوب مي توانند متحدان رسمي و غيررسمي برگزينند و توسط منافع مشترك و ديگر نيروها به عنوان جامعه اي از افراد و دولتهاي ملي متحد شوند و در برابر كشورهاي شمال موازنه اي ايجاد كنند.
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